
۴

مادری
برای۳۱۳ عروس و داماد

گفت وگو با سمیرا شاهوردی، «مادر آرزوها» 
در آستانه برآورده شدن ده هزارمین آرزو

بازگشت 
به «مادری ناب» 
از «مادری مضاعف»
«مادری» پایدارترین  و زیباترین 

ویژگی فطری است که هیچ فرد، گروه و مسلکی 

تاکنون نتوانسته است آن را از بین ببرد
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زندگی حضرت فاطمه(س) 
نقشه   جامع  
برای هویت زن
رویکردهای سکولار در کشورهای عربی سبب شده است 

زن مسلمان با وجود باور به اسلام

رفتار اسلامی نداشته باشد
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معجزه ای به نام «مادر» 

     کودکی: جنگ به شهرها رسیده و بمباران و موشکباران، مردم را برای 

حفظ جانشان به بیابان ها و زندگی زیر چادرهای مسافرتی رانده است. 

پدر جبهه است و خبر چندانی از او نداریم. من و برادرم باز هم قرار است مدتی 

با مادر، زیر چادر کوچک خاکی رنگمان که عمودش با کمک چند انسان 

مهربان استوار شده، زندگی کنیم تا ببینیم سرانجام، روزگار برایمان 

چه خوابی می بیند. مادرم معلم است و باید در هر شرایطی سنگر 

مدرســه را حفظ کند. اضطراب در چهــره مامان مــوج می زند. 

فرزندانش کوچک هستند اما خانم ساکن خیمه همسایه هم مادر 

است. پس می تواند چند ساعتی من و برادرم را به او بسپارد و برود! 

درســت اســت که یکدیگر را نمی شناسند. اســم هم را به درستی 

نمی داننــد اما همیــن که مادر اســت بــرای اعتماد کردن و ســپردن 

جگرگوشــه هایش به او کافی اســت. با شرم می گوید: «مــا از چادر کناری 

هستیم. من باید بروم مدرسه. اگر زحمتی نیست، چشمتان تا ظهر به بچه های 

من هم باشد تا برگردم.» با مکثی طولانی و حلقه ای اشک در چشم های روشن 

درشتش، همان طور که گوشــه لبش را می گزد تا از فروافتادن قطره اشک 

جلوگیری کند، آرام می گوید: «اگر برگردم.» خانم همسایه دست در گردن مادر 

می اندازد و او را در آغوش می فشارد و آرام کنار گوشش می گوید: «بچه های تو 

هم بچه های خودم هســتند. نگران نباش. خدا خودش مراقب همه شــان 

هست. من هم چشم ازشان برنمی دارم. برو به سلامت.»

مامان نگاهمان می کند، مانند کســی که برای آخرین بار عزیزی را به خدا 

بســپارند. بغضم را فرومی دهم و برادر کوچکم را که کنارم ایستاده به خودم 

می فشارم و در دل، از خدا می خواهم مامان زود و سالم برگردد.

نوجوانی: ســاعت حدود ۶ عصر اســت و مامان کم کم باید برسد. چای را 

دم کرده و چنــد دانه میوه در ظرفی پهــن چیده ام. به بــرادرم می گویم زود 

اســباب بازی هایش را جمع کند. از صبح که مامــان سر کار رفته، با اینکه 

چراغ های هال روشن هستند، نمی دانم چرا احساس می کنم نور کم است. 

انگار دیوارها خاکستری اند! زنگ می زند و برادرم دوان دوان در را به رویش باز 

می کند. نور به خانه بازمی گردد. به نظرم نه فقط خانه ما که دنیا پر از صدا و 

نور و شادی می شود. با همه خستگی، با انرژی حرف می زند و می خندد و در 

خانه می گردد. حال همه مان خوب خوب می شود.

جوانی: چند روزی است حرکات ریزی در درونم مرا به بهشت می برد. لذتی 

باورنکردنی روحم را پرواز می دهد. فرزندی از خون و وجود من با تکانه های 

پاهای کوچکش وجود بی مانندش را به من یادآور می شود. ۹ ماه رنج شیرین 

ســپری می شــود و دردی باورنکردنی مرا به نعمت بی همتــای مادرانگی 

می رساند. کودکم، تکه وجودم که با کمک یک قیچی از من جدایش کرده اند، 

با شیره جانم رشد می کند و مرا تا ابد ادامه می دهد. پیوسته از سر و دوشم بالا 

می رود و لبخندش دلم را غنج می برد و کسالتش تا سرحد مرگ می ترساندم. 

محبــت بی ریا و بدون چشمداشــتش خســتگی شــب نخوابی ها را از تنم 

می زداید. انگار لحظه لحظه با او باز بزرگ می شوم و دوباره زندگی می کنم. 

حالا می فهمم چقدر برای مادرم ســخت بود در بیابان گذاشتن و رفتنمان. 

می دانم خانه بدون مادر، تاریک و سوت وکور است و اکنون که مادر شده ام، 

من هم می توانم با معجزه حضور مادرانه ام حال عزیزانم را خوب خوب کنم.

کهن سالی: «پیری و هزار درد»، روزهایی پیش رو دارم که حتما با تکرار این 

جمله، کیسه قرص هایم را با خود این طرف و آن طرف می برم و از درد زانو و کمر 

خواهم نالید. اما می دانم که دخترم با همه درگیری های کاری اش به من سر 

می زند و مراقبم خواهد بود. پسرم با همسر و فرزندش کنارم می نشیند و لذت 

زندگی را برایم تکمیل می کند.

تنهایی فقط برازنده خداست. پس خدا را به نعمت مادری ام شاکرم و قدردانم 

که زن هستم و هم معنی زندگی و زایندگی. به لطف پروردگار، من ادامه حیات 

بشر را ضامنم و معجزه ای هستم به نام مادر.

بازیابی هویت زنانه 
بر اساس شرایط زندگی امروز

    یکــی از چالش هــای اصلــی 

مادرانگی کــه زنان بســیاری در 

فرهنــگ مــا بــا آن روبه رو هســتند، 

ندیــدن آموزش لازم و نداشــتن 

مهارت متناســب بــرای حل 

مســئله های مادر و فرزندی 

اســت. ایــن مســئله رنجی 

دوچندان برای مادران در پی 

داشته است. در آستانه روز مادر 

که بنــا بر یــادآوری تقویم، اکثریت 

مــردم در تکاپــوی تهیه هدیه هســتند، 

مناســب دانســتم در شــیوه بزرگداشت 

جامعــه از مادرانگــی و زنانگــی مطابق 

نام گذاری یک روز در تقویم بازاندیشــی 

کنم. نام گــذاری روز زن و مادر در تقویم 

بــرای یــادآوری ارزش و جایــگاه زنان و 

مادران صورت گرفته اســت تــا در میان 

ازدحــام  روزمــره در  فراموشــی های 

مشــکلات، قدردانــی از زنــان و مادران 

فراموش نشــود. امــا آیا تاکنــون از خود 

پرسیده اید نام گذاری یک روز به نام زن در 

تقویم جز سپاسگزاری چه کارکرد دیگری 

می تواند داشته باشد؟ آیا جامعه موظف 

نیست راهکاری برای برداشتن سنگینی 

مشکلات از ذهن مادران امروز در زندگی 

پیچیــده عصر حــاضر ارائــه دهــد؟ آیا 

هدیــه ای ارزشــمندتر از ســاده تر کردن 

زندگی برای مادرانی که دغدغه برقراری 

ارتبــاط بــا نســل جدیدشــان را دارنــد 

می شناسید؟ هدیه ای که جامعه می تواند 

با سیاست گذاری های عمومی، به مادران 

دغدغه مند پیشکش کند، مادرانی که این 

روزهــا بیــش از مشــکلات اقتصــادی و 

بحران هــای پیاپی اجتماعــی، با بحران 

تنهایــی عاطفــی ناشــی از ناتوانــی در 

ارتباط گیری مؤثر و مثبت با فرزندشان در 

کانون خانواده روبه رو هستند.

بیشــتر مــادران امــروزه بزرگ تریــن 

دغدغه شــان این اســت که خود را برای 

مشــاوره دادن و همراهی با فرزندشــان 

کافی نمی دانند. احســاس اســتیصال 

می کنند که در دنیای مرتب به روزشونده 

ارتباطــات، توان گفتن حرفــی در مقابل 

نسل فرزندانشان را از دست داده اند. چه 

کســی صدای آنان را می شنود؟ صدایی 

که نیاموخته اند وظیفه مادر تســهیلگری 

اســت: حمایتگری فرزند، نه تلاش برای 

تســلط همه جانبه بر تمام ابعــاد زندگی 

او. فرزنــد دنیــای ارتباطات پرسشــگر و 

سلطه ناپذیر اســت و مادر از سوی جامعه 

آموزش ندیده است که در بحران ارتباطی 

که درون خانواده تجربه می کند، چگونه 

هم احترام و هویت خود را حفظ کند هم به 

گونه ای احساس مفید بودن داشته باشد 

که هویت مادرانه اش زیر سؤال نرود.

 ضرورت اجتماعی مطالبه گری برای احیای
هویت مادرانه

حال که یک روز در تقویم به زنان و مادران 

اختصاص داده شده اســت، چرا به جای 

تقلیــل روز زن بــه اهدای چنــد جایزه به 

چند نفر از مادران نمونه یا زنان فرهیخته، 

وســیع تر نیندیشــیم و از این نام گذاری 

برای دعــوت سیاســت گذاران اجتماعی 

به ویژه سیاست گذاران امر آموزش خانواده 

اســتفاده نکنیم و به عنوان زنان و مادران 

مطالبه گــر از آنــان نخواهیــم ایده های 

متناســب با زندگی امــروز را مدنظر قرار 

دهند و به جست وجوی طرح های آموزشی 

برای توانمندسازی مادران در مهارت های 

هوش هیجانی و ارتباطات درون خانواده 

برآیند! از جدی ترین نیازهای مادر امروز 

دیدن آموزش مهارت های خودشناســی، 

برقــراری ارتباط موثــر با فرزنــد، بازیابی 

هویت زنانه بر اساس شرایط زندگی مدرن 

و روش هــای نویــن تربیت فرزند اســت. 

تجربه هــای زیســته زنــان در جامعه چه 

در مقــام زن چه در مقام مــادر، چنان که 

خود بیان می کننــد، فداکارانه و همراه با 

ازخودگذشــتگی های اجتماعی اســت. 

چرا اجتماعی؟ چون جامعــه انتظار دارد 

زنان فداکار و ازجان گذشته همانند قرون 

پیشــین، در برابر همه بلایــای طبیعی و 

آسیب های اجتماعی برای حفظ خانواده 

که به حفظ جامعه منجر می شــود، سینه 

ســپر کنند. آن هــا ایــن مهــم را در نظر 

نمــی آورد کــه تغییــرات اجتماعی عصر 

ارتباطات بر نگرش همه افراد در نسل های 

مختلف تأثیر گذاشته است. زنان و مادران 

امــروز بــرای چگونگــی ارتباط با نســل 

فرزندان خود آموزش ندیده اند. آنان وظیفه 

مادری در زندگی مــدرن را نمی دانند و با 

چالش های مکرری در مسیر ارتباط گرفتن 

با فرزندانشان روبه رو هستند. مادران امروز 

به دلیل نداشــتن توانمنــدی در برقراری 

ارتباط مؤثر و متناسب با نیاز فرزند امروز، 

دچــار احســاس اســتیصال می شــوند. 

مادر امــروز هم چنان مادران نســل های 

پیشین، مســیر برقراری ارتباط با فرزند را 

یا نصیحت و توجــه دادن به حفظ احترام 

جایــگاه بزرگ تری خود قلمــداد می کند 

یا از ســوی دیگر، مطیــع بــودن در برابر 

خواســته های فرزند. مسیر متعادل و حد 

میانه نگهداشتن را با توجه به ویژگی های 

نســل جــوان امــروزی فرانگرفته اســت. 

چه بســیار مادرانی که در مقــام بزرگ تر 

خانواده تدبیر حل مسئله و مراوده تربیتی 

با فرزند امــروز را ندارند. از ســوی دیگر، 

مادر چون خود را کانون عاطفی خانواده 

می داند، با بروز شــکاف ارتباطی، هویت 

مادرانه اش را در معــرض تهدید می بیند 

و چه بسا برای نگهداشــت این هویت در 

برابر زیر ســؤال رفتن از ســوی فرزندان، 

ناخواســته و ندانســته واکنش هایی بروز 

دهد که بیش از آنکه بتواند ارتباط را ترمیم 

کند، به آن صدمه وارد سازد. بهترین هدیه 

به زنان و مــادران، توجه اجتماعی به آنان 

از طریق آمــوزش عمومی بــرای انتخاب 

ســبک کارآمــد، تعامــل درون خانــواده 

است.
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بازگشت به «مادریِ ناب» 
از «مادریِ مضاعف»

«مادری» پایدارترین  و زیباترین ویگى فطری است که هیچ فرد، گروه و مسلكى تاکنون نتوانسته است آن را از بین ببرد

هرچه زیبایی هســت در همین حس اســت در  مادر شــدن است. 

هرچند امنیت اســت در آغوش یک مادر اســت. فرقی نمی کند آن 

مادر یک پزشک باشد یا یک دانشجو یا یک نویسنده یا یک بازیکن 

فوتسال. ارزشش به مادر بودنش است: «مادری ناب».

«مادری مضاف» این روزها دارد تبلیغ می شود و شده است. اینکه در 

کنار مادری کردن به کارهای دیگری هم بپردازیم. بد نیست اما الگو 

شدن و بزرگ شدن این موضوع نکات ظریفی دارد.

«مادری» اولین شغل اجتماعی یک زن است. برمی آشوبم علیه همه 

کســانی که مادری را یک کار خانگی می دانند و مادرها را آدم های 

غیراجتماعی می دانند و به محض اینکه با یک مادر روبه رو می شوند 

اولین سؤالشان این است: خودت چه کار می کنی؟!

انگار مادری کــردن و تربیت انســان (عنصر اصلی جامعــه) را کار 

کوچکی می دانند و می خواهند از کار بزرگ تری باخبر شوند، کاری 

مثل مهندسی، پزشکی، ورزشکاری، نویسندگی، مدیریت و ... .

باید برهم زد این فکر منجمد و نپخته را که دارد ترویج می شود، این 

فکر که بیشتر به نوعی مالیخولیا تبدیل شده است، اینکه تو ارزشت 

به مادری کردن نیست و اگر موازی مادری کردن کار دیگری داری، 

حتی اگر تحصیل در یک رشته به دردنخور دانشگاهی یا محفوظات 

طلبگی باشد، آن وقت مادری کردنت مهم می شود.

ظرافت کار همین جاســت. دوباره تکرار می کنم،  مادر شدن اولین 

شــغل اجتماعی یک زن اســت. فعالیت اجتماعی اصولا و اساســا 

با فعالیت اقتصادی و کارمندی و پــول درآوردن فرق می کند. پس 

خطاب به همه خانم های شــاغل، با کمال احــترام عرض می کنم 

کار کردن و کســب درآمد یک فعالیت اقتصادی است و شما را یک 

بانوی اجتماعی معرفی نمی کند و شــغل نداشتن نشانه اجتماعی 

نبودن نیست.

کســب درآمد و شــغل هرچند موقعیــت اقتصادی یــک زن را ارتقا 

می دهد اما اگر به امور اجتماع اطرافش توجه نداشته باشد و در فکر 

حل مسائل اجتماعی نباشــد، نمی توان گفت او یک زن اجتماعی 

است و اگر کســی اولویت را به خانواده و فرزندان بدهد، نمی توان 

گفت و نباید گفت او یک زن غیراجتماعی، خانگی و بی خبر است.

مادری اولین شغل اجتماعی یک زن است چون تربیت عنصر اصلی 

اجتماع (انســان) با اوســت و پس از تولد فرزندان، جامعه برای زن 

مهم می شود.

برای یــک مــادر اینکه بیــرون از خانــه در جامعه، ســینماهایش، 

ورزشــگاه هایش، مدرســه هایش، کلاس هایش، آموزشگاه هایش، 

صداوســیمایش و همه و همه کــه ارکان اجتماع و جامعه هســتند 

چگونه اند مهم می شوند.

مادر برای خوب بودن و پــاک بودن پارک ها، ســینماها، فیلم ها و 

کتاب ها باید کمر همت ببندد تا محیط بیرون برای رشد فرزندانش 

محیطی سالم باشد و عوامل ناامنی جانی، روانی و جسمی برطرف 

شود. از اینجاست که می گویم مادری بزرگ ترین، مهم ترین و اولین 

شغل اجتماعی یک زن است. مادر یک مصلح اجتماعی است.

حضور زن هــا در همه این ســال ها می خواهد ایــن را ثابت کند که 

فعالیت اجتماعی (نه شــاغل بودن) با مادری کردن منافات ندارد 

اما یک غلط فاحش رخ داده اســت و آن همین خلط شاغل بودن با 

فعالیت اجتماعی است.

همین غلط بزرگ کلاه گشــادی سر همه گذاشته است که مادری 

با شاغل بودن نمی خواند، وقت می گیرد و جلو رشد زن را می گیرد، 

مانع تفریحات او می شــود و او را از جامعــه دور می کند؛ پس فرزند 

نمی آورد و اگر بیاورد یکی یا دو تا می آورد که بچه ها دســت و پایش 

را نگیرند.

اما فطرت و طبیعت با این اشتباه همخوانی ندارد. به لحظه ای فکر 

کنید که با ۲ زن مواجه می شــوید: اولی می گوید شاغل و تحصیل 

کرده است و یک فرزند دارد. دومی می گوید تحصیل کرده است و ۴

فرزند دارد. کدامیک اعماق قلب شما را شادتر می کند؟ کدام را در 

درون تحسین می کنید؟

مادری پایدارترین ویژگی فطری است که هیچ کس و هیچ مسلکی 

نتوانســته اســت آن را از بین ببرد. امکان ندارد با دیــدن یک نوزاد 

روحتان شــاد نشــود. هرچند با هزار رنگ و لعــاب، مصرف گرایی، 

مدرک گرایی، خودمحوری و خودخواهی روی فطرت را پوشانده اند، 

در اعماق قلبــمان از دیدن یک مــادر و فرزندانش حــس مهربانی 

وجودمان را پر می کند. این حس مهربانی را میل بازگشت به فطرت 

زن می نامم.

 در کتــاب «زن بــودن»، اثر تونی گرنت، بازگشــت به فطــرت زن را 

جویا می شــویم: «مادری ناب دارد خودش را پیدا می کند. مادری 

مضاف با سؤالات متعددی مواجه شده اســت.» در این قرن و غرب 

آلوده که زن ها عمله های اقتصادی و جنســی شده اند، روح مادری 

می تواند نجاتگر باشد. مردم ما صاحب ماناترین و تاریخی ترین روح 

مادری اند. باید اصل خودمان را بازجوییم. زن ها وقتی مادر نباشند، 

یک آدم معمولی اند: یک پزشک معمولی، یک استاد معمولی، یک 

دانشجوی معمولی و یک کاپیتان تیم فوتســال معمولی. اما مادر 

شــدن زن ها را از دنیای پزشکان، استادان و ورزشــکاران معمولی 

ارتقا می دهد و بالا می برد.

آن عکس شــیرین همه شــیرینی اش به همان حس زیبای مادری 

اســت وگرنه زنان ورزشــکار زیادی از زیر قرآن رد می شــوند و برای 

مسابقات به خارج از کشور می روند.

الان کسی به برد و باخت تیم فوتسال بانوان فکر نمی کند اما از مادر 

بودن خانم کاپیتان لــذت می برد، حتی اگــر گل نزند و تیمش بالا 

نرود، چون پرچم قشنگ مادری اش بالاست.
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  چشم هایش بوی مهربانی می دهد. سن و سالی ندارد ولی به اندازه همه روزهای عمرش تجربه کسب کرده است، تجربه هایی که به دست 

آوردنشان برای هر کسی مهیا نیست. این سختی ها او را در مسیری خاص قرار داده است، مسیری که برود و سختی ها و ناهمواری های 

زندگی دیگران را هموار کند تا جایی که نامش مادر آرزوها شود. مادر آرزوها اکنون در آستانه برآورده کردن ده هزارمین آرزوست. او همه این 

برآوردن های خرد و کلان را بعد از لطف خداوند از دعای خیر مادرش می داند، مادری که همیشه به او گفته است: «برو. تو می توانی.» 

سمیرا شاهوردی متولد دوم اسفند ۱۳۶۳ در لرستان است. او در هجده سالگی ازدواج می کند و به مشهد می آید و تاکنون نزدیک به 

نیمی از عمرش را با ۲ فرزندش، در جوار امام هشتم(ع) زندگی کرده است.

  چشم هایش بوی مهربانی می دهد. سن و سالی ندارد ولی به اندازه همه روزهای عمرش تجربه کسب کرده است، تجربه هایی که به دست 

آوردنشان برای هر کسی مهیا نیست. این سختی ها او را در مسیری خاص قرار داده است، مسیری که برود و سختی ها و ناهمواری های 

زندگی دیگران را هموار کند تا جایی که نامش مادر آرزوها شود. مادر آرزوها اکنون در آستانه برآورده کردن ده هزارمین آرزوست. او همه این 

برآوردن های خرد و کلان را بعد از لطف خداوند از دعای خیر مادرش می داند، مادری که همیشه به او گفته است: «برو. تو می توانی.» 
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گفت وگو با سمیرا شاهوردی، «مادر آرزوها»  در آستانه برآورده شدن ده هزارمین آرزو

مادری برای  ۳۱۳ عروس و داماد

قرار شد به اندازه سال تولدم فشنگ مهریه ام کنند

همه اولین ها ســال ۸۲ برایــش اتفــاق می افتد، 

سالی که ازدواج می کند و برای اولین بار به مشهد 

سفر می کند. اولین ســفر به مشهد اولین دوری از 

خانواده و اولین دلتنگی او به شمار می آید: «عروس 

مشهدی ها شــدم. خانواده شــوهرم می خواستند 

مهرم را ۱۴ ســکه ببندند که خانــواده ام مخالفت 

کردند. قرار شــد به اندازه ســال تولــدم که ۱۳۶۳

است فشــنگ مهریه ام کنند. می دانید که لرها را 

به تفنگ «برنو» می شناسند. ســمت ما از این جور 

مهریه ها رسم است. خانواده همسرم تعجب کرده 

بودند! خلاصه که در نهایت ۱۱۴ ســکه و به تعداد 

فشنگ ها شاخه گل مریم مهریه ام کردند. یک روز 

بعد از عقد، خانواده همسرم برگشــتند مشهد. روز 

سوم همسرم هم خداحافظی کرد که بیاید مشهد! 

پدرم گفت: کجا؟! ما از این رسم ها نداریم که دختر 

بدون شوهرش باشد. ما آنجا رســم در عقد ماندن 

مثل مشهدی ها نداریم. خلاصه که من را با شوهرم 

راهی مشــهد کرد. اولش خوشحال بودم ولی چند 

وقتی که گذشــت، تازه فهمیدم دلتنــگ خانواده 

شده ام. تازه فهمیدم مادر داشتن یعنی چه!»

سمیرا راهی مشــهد می شــود . او که دختر قانع و 

همدلی  در کنار خانواده است، بوی مهر را از غرب 

کشــور با خودش همراه می سازد: «به ما می گویند 

که صبر و استقامت را باید از درخت بلوط و کوه های 

زاگرس بیاموزیم. آمدم مشــهد و ۱۸ ســال، دقیقا 

به اندازه تمام ســال هایی که با مادرم زندگی کرده 

بودم،  در این شهر زندگی کردم  که از این  سال ها 

۸ سال  با مادر شوهرم  در یک خانه زندگی کردیم.»

مادر آرزوها به خاطرات دوران کودکی اش می رود، 

آن زمان که پدرش درگیر جنگ بوده و مادر پشــت 

جبهه، در کنار نگهداری از ۶ فرزندش، به رزمندگان 

هم کمک می کرده اســت. «زمان جنگ در بروجرد 

زندگــی می کردیــم. اســم مدرســه ای کــه درس 

می خواندم شهدای حمله موشــکی بود. مامانم از 

زنانی بود که پشت جبهه فعالیت می کرد. به نظرم 

جنس همه مــادران همین ایثار و ازخودگذشــتی 

اســت. همان ســال ها پدرم در یکی از عملیات ها 

آسیب دید و خودش را بازخرید کرد. پاسدار بود. از 

همان موقع مادرم شروع کــرد به کار کردن. روبه رو 

شدن با ســختی های زندگی را مثل موم عسلی که 

در دست می گیری و احساس می کنی، از کودکی 

احساس کرده بودم. همیشه دیگران فکر می کنند 

که فرزندان جانبازان شرایط خوبی دارند زیرا کمتر 

به آن ها پرداخته شده اســت. هیچ کس مشکلات 

بچه هــای جنــگ به ویــژه بچه هایی را کــه جانباز 

اعصاب و روان هستند ندیده است.»

قرمزی هندوانه هم پدرم را اذیت می کرد

پــدرش بــر اثــر جراحــات جنگ تــا آخــر عمرش 

مشکلاتی را به همراه دارد: واکنش هایی باورنکردی 

که مادرش اولین کسی بود که باید تحمل می کرد: 

«شــاهد بحث، جــدل و دعواهای زیــادی بودیم. 

باورکردنی نیست که حتی قرمزی هندوانه هم او را 

اذیت می کرد. نمی توانســتیم تلویزیون نگاه کنیم 

چون هرچــه از جنگ و دفاع مقدس بــود حال او را 

خراب می کرد و ناگهان تلویزیون خرد می شــد. با 

این شرایط، بابا دیگر نمی توانست کار کند. ۶ فرزند 

بودیم: ۳ خواهر و ۳ برادر. من دختر بزرگ خانواده 

بودم. مثل خیلی از بچه ها مــا هم بچگی نکردیم و 

یاد گرفتیم بزرگ باشــیم. مادرم شروع کرد به کار 

کردن. نه اینکه به عنوان یک زن جانباز سرکار برود 

و پشت میزنشین باشــد، نه! لیف حمام می بافت و 

برادرم هایــم آن ها را می فروختنــد. آن زمان آرزوی 

من هم ایــن بود که پسر باشــم تا مثــل برادرهایم 

بتوانم کار کنم.»

رنج های روزگار بــرای مادر آرزوها زیاد می شــود. 

بیماری پدر و رنج مادر تاب تحمل از دلش می گیرد 

و درس و مدرسه را رها می کند. در اینجای داستان، 

او خسته شده  است: «در یک مقطعی ترک تحصیل 

کردم. دوم راهنمایی بــودم. دیگر درس نخواندم و 

بعد هم ازدواج کردم. یک جایی، با خودم گفتم بس 

است دیگر و ازدواج کردم. نه اینکه بخواهم به دلیل 

شرایط مالی ازدواج کنم، نه. واقعا آن قدرها مشکل 

مالی نداشتیم و مادرم اگر کار می کرد، برای این بود 

که به کسی نیازی نداشته باشیم.»

۱۹سالگی مادر شدم

از مادری مــادرش و مادرانگی هــای خودش برایم 

می گوید، از روزی که باز برای اولین بار می خواهد 

مادر شــدن را تجربــه کند. نوزده ســاله بــوده که 

مادری را تجربه می کند، تجربه ای متفاوت و البته 

خطرناک! «نوزده ســالگی مادر شــدم. ۱۰ آذر ۸۲

پسرم به دنیا آمد. شاید باورتان نشود ولی خودم با 

اتوبوس برای زایمان به بیمارستان شریعتی رفتم! 

دکتر گفته بود ۲۵ آبان وضــع حمل کنم ولی هیچ 

دردی نداشتم و بیمارستان نرفته بودم. مادرشوهرم 

۴

۱شنبــــــه
۳  بهمن  ۱۴۰۰

۲۰جمادی الثانی۱۴۴۳ شماره ۳۵۸۷



می گفت هر وقت شســت پایم درد بگیرد زایمان می کنم! من هم بچه اولم بود 

و هیچ تجربه ای نداشتم. تا رسیدیم بیمارســتان، دکتر گفت باید سریع عمل 

کنم. مامانم از ۲۳ آبان آمده بود پیشم ولی چون خیلی وقت گذشته بود، ۲ روز 

بعد زایمانم برگشــت بروجرود. من ماندم و بچه و پدرشــوهری که نابیناست و 

مادرشوهری که سنش بالاست. آن موقع کار همسرم هم کرمان بود.»

فرزند دومش ســال ۹۰ به دنیا می آید و خدا یک دختر به او می دهد. 

در این سال ها مادر آرزوها کارهای جهادی  و عام المنفعه اش 

را را شروع کرده است. او این را پاقدم مادرشدن می داند: 

«سال ۹۰ دخترم به دنیا آمد. همان موقع، مامان برایم 

تابلویی هدیه آورد که روی آن نوشــته بود: ستایش 

می کنم خدایی را که ســتارالعیوب اســت. سال 

۸۸ دقیقا از ۸۸/۸/۸ کارهــای جهادی را شروع 

کردم. همه چیز از یک مســجد شروع شد و من 

خودم را ساختم تا بتوانم جایی دیگر را بسازم. 

رفتم و عشــق را از حاشیه شــهر شروع کردم. 

اینجــای کار، مامان خیلــی کمکــم می کرد و 

البته خیلی هم تشــویقم می کرد. مشــوق همه 

کارهای جهــادی من مامانم بــود. زنگ می زدم و 

می گفتم: مامان، می آیــی بچه ها را نگه داری؟ باید 

بــروم. می آمد. همه کارهــای خانــه روی دوش او بود. 

گاهی اوقات او از پله های فــرودگاه پایین می آمد و من بالا 

می رفتم.»

همه مهریه ام را به او بخشیدم

موفقیت هایش را مدیون مادر و همراهی های همسرش است. هرچند سخت 

به اینجا رسیده اســت که بتواند ۱۰ هزار آرزو را برآورده کند، از همه سختی ها 

راضی اســت: «اگر بخواهی در کارهای جهــادی و مردمی به نتیجه برســی، 

باید مدیریت چیدن کارهای متفاوت در کنار هم را بلد باشــی. نمی خواهم از 

سختی ها بگویم ولی پیش آمده است که در یک ماه فقط ۱۰ شب خوابیده ام. 

خیلی از سفرها را با اتوبوس و مینی بوس رفته ام. از پشت وانت افتاده ام و خیلی 

مسائل دیگر که همه برای عشق و علاقه بوده است. اما یکی از برکات زندگی  ام 

صبر همسرم بوده است که اگر همراهی نمی کرد، تا اینجا ادامه نمی دادم. ۵

سال پیش در روز زن که همه خانم ها هدیه می گیرند، من به همسرم هدیه ای 

دادم و همه مهریه ام را به او بخشیدم. گفتم: به پاس همه قدم هایی که برای من 

برداشتی، می خواهم این دین را از گردن تو بردارم. واقعا هم به چشم دین به این 

موضوع نگاه می کرد و برایش مهم بود که زودتر آن را پرداخت کند. جالب است 

که از زمانی که مهریه ام را بخشیدم، عشــق زندگی ام چند برابر شد و کارهایم 

اوج گرفت. ما لرها یک ضرب المثل داریم که می گوییم: یا و مئدو نرو، یا دالکه 

دالکه نکو! به این معنی که یا به میدان نرو یا اگر رفتی دیگر مادرجان مادرجان 

نکن! این ضرب المثل را مادرم برایم می گفت. می گفت: سمیرا، یا شروع نکن 

یا تا آخرش برو. البته من هیچ وقت به آخرش و آخریــن آرزو فکر نکرده ام. بارها 

شده بود که مامان به خاطر کارهایم گفته بود: شیرم حلالت! جملات قشنگی 

داشت. به من می گفت بانوی خستگی ناپذیر.»

!تو با این چادر پاره ات می خواهی برای ما خانه بسازی؟

مادر آرزوها از کوچه پس کوچه های حاشــیه شهر مشــهد، از خیابان پورسینا، 

 کارش را در سال ۸۸ شروع می کند و کم کم به نیک شهر و اندیکای خوزستان، 

ایذه، زهک سیستان وبلوچستان، جازموریان جنوب کرمان، یاسوج و کوهرنگ 

چهارمحال و بختیاری و دیگر شهرهای ایران می رسد. در سیل ها و زلزله های 

زیادی حضور می یابد و در غم مردم شریک می شــود. برای خیلی ها مدرســه 

می سازد. خیلی ها را خانه دار می کند. خیلی ها را خانه بخت می فرستد و پای 

برهنه خیلی ها را می پوشاند: «سیل لرستان در زادگاهم سال ۹۸ و کمک به آن 

مردم نجیب همه فکرم را پر کرده بود. سیل سختی بود. آنجا رفته بودم  که بسته 

حمایتی و کمک معیشتی ببرم اما چشمم به روستایی افتاد که همه خانه ها را آب 

برده بود. وقتی می گویم خانه ها را آب برده بود، شما فقط خانه را نبینید. تصور 

کنید همه امیدها و آرزوهای اهالی این روســتا را آب برده بود. نمی دانم در آن 

لحظه چطور فکر کردم ولی رفتم روستا و گفتم که آمده ام برایتان خانه بسازم. 

جالب بود که همان زمان چادرم به جایی گیر کرده بود و پاره شده بود. اهالی 

گفتند: تو با این چادر پاره ات می خواهی برای ما خانه بسازی؟! یکی باید برای 

خودت چادر بخرد! هیچ تجربه ای از این کار نداشتم ولی حرف زده بودم و باید 

عمل می کردم. این کار بهترین کار زندگی من بود و از بابت آن خدا را ســجده 

شکر می کنم. با ۵ تا خانه می خواستم شروع کنم ولی به ۲۵ تا خانه رسید. آنجا 

برای خودم یک کانکس درســت کرده بودم که به کانکس شــهدا معروف بود. 

هرچه می خواستم و هرجا گیر می کردم، سراغ شهدا می رفتم. این طور نبود که 

بگویم می خواهم و برایم بفرستند. ضجه می زدم تا یک چیز را می گرفتم. گاهی 

با شهدا دعوا می کردم. یک بار حاج حسین یکتا بعد از ساخته شدن روستا به 

کانکسم آمده بود. می گفت: تو چه کاری انجام دادی که من حاج حسین یکتا 

نتوانستم بکنم؟ تمام خاطرات این بخش از زندگی ام را در کتابی نوشته ام که 

قصد دارم نام آن را «۲ رفیق» بگذارم. تمام ارادت ها و تمام همراهی ها و این را 

که ماجرای ۲ رفیق چیست، در این کتاب آورده ام.»

از این آرزو پشیمان شدم

سـمیرا شـاهوردی از آنجایـی کـه شـنیده  اسـت آن هایـی کـه در کار جهـادی 

فـوت می کننـد شـهید هسـتند، هـمان زمـان سـاخت روسـتا آرزو می کنـد بـا 

تمـام شـدن کار، عمـر او هـم تمـام شـود، آرزویـی کـه هرچنـد از آن پشـیمان 

می شـود، بـه آسـتانه اجابـت می رسـد! «می گفتـم: چـه می شـود کـه بـا تمـام 

شـدن کار این روسـتا من هم عمرم تمام شـود؟ شـنیده بودم که اگـر بچه های 

جهـادی در کار جهـادی فـوت کننـد، اجـر شـهادت دارنـد. دقیقا در اسـفند، 

شـب لیلة الرغایب سـال ۹۸ که کار تمام شـد، حال من هم خراب شد. برایتان 

نگویـم کـه مـرگ را واقعـا جلـو چشـمم دیـدم و از ایـن آرزو و 

خواسته ام پشـیمان شدم. واقعا سـخت بود. می گفتم: 

خدایا، اشـتباه کردم! این ها را در کتابم نوشـته ام. 

هـمان موقـع بـه مامـان خـبر داده بودنـد و 

به سرعـت خـودش را پیـش مـن رسـانده 

بـود. نمی دانـم چـه گذشـته بـود بیـن او 

و خدایـش کـه مـن را از مـرگ نجـات داد 

ولی دقیقـا در وصیت نامـه اش این تاریخ 

را با نـام مـن آورده بـود. چنـد روز بعد که 

مرخصـم شـدم، ۴۰ روز در روسـتا مـادرم 

کنـارم مانـد. تـوی اسباب کشـی های 

مردم کمـک می کـرد. عیـد بـود. عید 

سـال پیـش خانه هـا را آب بـرده بـود و 

حـالا عیـد امسـال مـردم تـوی خانه های 

جدیدشـان می رفتنـد. حتـی بـرای پسرهای 

مجـرد روسـتا هـم خانـه سـاخته بودیـم. بعـد از ۱۸

سـال از ازدواج مـن، اولیـن تولدی بود کـه کنار مـادرم بودم. 

مـادرم متولـد ۳ اردیبهشـت بـود. تولـد گرفتیـم و مامـان روز بعـدش، یعنـی ۴

اردیبهشـت، برگشـت تهـران. صبـح زود رفتـه و بیـدارم نکرده بـود. پیـام دادم 

و بـه او گفتـم: چـرا بـدون خداحافظـی رفتـی؟ نوشـته بـود: دیـدم خیلـی آرام 

خوابیـده ای، دلم نیامـد بیـدارت کنم. این گذشـت تـا ۸ خرداد شـد. ۸ خرداد 

۹۹ گوشـی تلفـن مـن زنـگ خـورد و آن طـرف خـط فقـط یـک نفـر می گفـت: 

سـمیرا، مامـان ... . وقتی رسـیدم، با جسـم سرد مامانـم در کشـوی سردخانه 

مواجـه شـدم. مامـان تمـام شـد و مـن دیگـر هیچ وقـت او را ندیـدم.»

مادرش در پنجاه وسه ســالگی فــوت می کند و مــادر آرزوها یکــی از بهترین 

حامی هایش را از دســت می دهد: «مادرم تا روزی که زنده بود، جنگید و هیچ 

وقت خم به ابرو نیاورد و نگفت که درد دارد. او با تمــام این جنگیدن ها به من 

زندگی جهادی را آموخت. هفتم مامان که گذشــت، خواهرم گفت: ســمیرا، 

مامان وصیت نامه دارد. آن را باز کردم و اولیــن چیزی که دیدم این تاریخ بود: 

۱۳۹۸/۱۲/۸. نوشته بود سمیرا در این شــب در بیمارستان بستری شده بود. 

همان شــب وصیت نامه اش را نوشــته بود و من نمی دانم بیــن او خدایش چه 

گذشته بود که من برگشــتم و او رفت. این موضوع بار مسئولیتم را سنگین تر 

کرد.»

بعد از فوت مادرش، شروع کرد به ساخت یک مدرسه به نام «مادران بهشتی» 

در جازموریان جنوب کرمان، و از همه افرادی که مادرشــان را از دست داده 

بود خواست در این کار مشــارکت کنند: «همین که می گویند خدا مادرت را 

بیامرزد برایم خیلی ارزش دارد. ســال ۹۸ یکی از نیکوکاران که ساکن کویت 

اســت به من حج هدیه داد. ۱۲ بار کربلا هدیه گرفته ام. هرسال اربعین یک 

کاروان رایگان کربلا می رویم که در ایــن کاروان ها از دختر جوان سرطانی تا 

پیرمرد هشتاد و نودساله بوده است. همه این ها باسهم های هشت هزارتومانی 

بوده است که نیکوکاران کمک کرده اند. جالب است این را هم بدانید که من 

خادم رسمی و اســمی امام رضا(ع) نیســتم ولی هرجا می روم خودم را سفیر و 

فرستاده امام رضا(ع) معرفی می کنم و می گویم این هدیه از طرف امام رضاست. 

همه کارهایم را به نیابت از یک شــهید شروع می کنــم. الان که بچه ها بزرگ 

شده اند و کارهایم را درک می کنند، برایشان به یک الگو تبدیل شده ام. دخترم 

در تبلیغات شورای مدرسه گفته بود اگر رأی بیاورد، به همه ایتام مدرسه کمک 

می کند. این کارش برایــم جالب بود. کمک کردن به دیگــران در خانواده ما 

دغدغه شده است.»

دخترش در سفرها همراهش است و در مناطق کپرنشین به درس دادن بچه ها 

مشغول است: «من یک زندگی عادی ولی ثروتمندانه دارم. همه ثروتم همین 

دعاهای مردم اســت و برای اینکه بتوانم در کارهایم پیش بروم و دست خودم 

خالی نباشد، خیلی وقت ها دســت به کارآفرینی زده ام. اوایل مزون داشتم. 

بعضی از مناطق دام می خریــدم و به اهالی می دادم. در یکــی از مناطق، با 

کمک اهالی هندوانه کاشتیم. در کارهای خیر باید خودت هم ظرفیت داشته 

باشی و دستت خالی نباشد. من یک کارآفرین فعال اجتماعی هستم و از اینکه 

کارهایم را به اسم آرزو انجام می دهم لذت می برم. خیلی وقت ها شده است که 

کم آورده ام ولی به خودم می گویم: خدا به من مأموریت داده است و باید بروم 

و در این مسیر به دعای همه مادران نیاز دارم.»

در آستانه برآورده کردن ده هزارمین آرزو

مادر آرزوها این روزها در آستانه برآورده کردن ده هزارمین آرزوست. ده هزارمین 

آرزویی که قرار است برآورده کند این اســت که امسال ۳۱۳ عروس و داماد را 

در روز جوان، هم زمان بــا ولادت حضرت علی اکبر، خانه بخت بفرســتد. این 

زوج های جوان از مناطق کپرنشین ایران میهمان مشهد می شوند و این سفر 

اولین سفر زندگی آن هاست. او این آرزو را با ۳۱۳ هزار سهم دوازده هزارتومانی 

با مشــارکت نیکــوکاران تأمیــن کرده اســت. مادرآرزوها در آخریــن جمله با 

لبخندی نرم می گویــد: الان دیگر از مــادر آرزوها دارم بــه مادربزرگ آرزوها 

تبدیل می شــوم! چون از ایــن ۱۷۰۰ زوجی که بــه خانه بخت فرســتاده ام، 

خیلی هایشان بچه دار شده اند و به قول دوستانم، مادربزرگشان هستم!»

مادر آرزوها از 
کوچه پس کوچه های حاشیه 

شهر ، از خیابان پورسینا، 
 كارش را شروع می کند و 

کم کم به نیک شهر و اندیكای 
خوزستان، ایذه، زهک 
سیستان وبلوچستان، 

جازموریان جنوب کرمان، 
یاسوج و کوهرنگ چهارمحال و 
بختیاری و دیگر شهرهای ایران 
می رسد. در سیل ها و زلزله های 

زیادی حضور می یابد

۵

۱شنبــــــه
۳  بهمن  ۱۴۰۰

۲۰جمادی الثانی۱۴۴۳ شماره ۳۵۸۷



برخی ها عمدا به زن ضربه زدند

رهبر معظــم انقلاب دکتریــن اصلی 

نظام ســازی را در بیانــات خود مطرح 

می کنند و یک نظام فکری مشخصی 

حول و حوش موضوعــات مختلف در 

فرمایشــات ایشان مشــهود است که 

وقتی کنار هم قرار می گیرد، ارزش این 

نظام معنایی روشن می شود. صحبت 

درباره اســتراتژی زنان و زندگی زنان و 

عملکرد جمهوری اسلامی در ارتباط 

با این نیمه جامعه بالفعل که نیمه دیگر 

آن نیز به صورت بالقوه با بقیه جامعه در 

ارتباط است زیاد است و هر جامعه ای 

که بــه پیشرفت می رســد یــا منحط 

می شود، به این قشر ارتباط دارد.

مسئله زنان همیشه مسئله بوده است، 

اما نه به انــدازه این ۱۵۰ ســال اخیر. 

جریان های فمینیســتی کــه دغدغه 

آن ها مسئله زنان است، با اینکه تاکنون 

رهاورد مثبتی نداشته اند، به عنوان یک 

ضدفمینیســم معتقدم کاری کردند 

که زنان به عنــوان ســوژه های دانش 

معرفی شوند و سبب شدند در مقیاس 

جهانی، بــه رخدادهــا و هنجارهایی 

خیلی نرمال مثل کار خانگی که تاکنون 

دیده نمی شــد، پرداخته شود یا ستم 

علیه زنان که در قرآن بســیار صحبت 

شده است. این تحولات در گوشه ای از 

تاریخ اسلامی مانده بود تا در قرن های 

نوزدهم و بیستم سوژه شود.

اگر جریان فمینیستی جهان را تحریک 

نمی کرد، مسائل بانوان این قدر برملا 

نمی شد اما تمامیت خواهی فمینیستی 

بر حسب اندیشه های لیبرالیستی یک 

الگو و برنامه برای همه زنان جهان ارائه 

کرد که این الگو نمی توانســت الگوی 

مناسبی برای همه زنان جهان باشد.

در حوزه اسلامی نیز مسئله زن از بافت 

مسلمان مناطق سنی نشین آغاز شده 

اســت چون اطلاعــات نامناســبی از 

مســائل زنان عــرب در برخی مناطق 

منعکس شــده بود. فضــای معنایی 

متفاوتی حول محــور حجاب در مصر 

وجود داشــت که این حجاب شــامل 

پوشیه و برقعه، بی ســواد بودن زنان و 

حتما در خانه نشســتن بود و مستلزم 

لعبت بودن زن در خانه بود که ســبب 

می شــد زنان فهم و بینش سیاســی 

اجتماعــی پیــدا نکنند. ایــن مفهوم 

حجاب در جامعه مصر بود و خروجی زن 

اسلامی یک زن بدون دغدغه اجتماعی 

و سیاسی بود.

 در تاریخ شــیعی ایرانی بی ســوادی
ملازم امر حجاب نبوده است

اما در تاریخ شیعی ایرانی ما، هیچ وقت 

حجاب این معنی را نداشته است و هیچ 

وقت بی سوادی ملازم امر حجاب نبوده 

است. در اندیشــه اسلامی، در سراسر 

این تاریخ، گروه زنان باســواد گروهی 

بودند که پیوند هــای خونی با علمای 

طراز یــک داشــتند. اتفــاق ممتدی 

در اهل ســنت رخ داد که با ۲ ســفر به 

اروپا بــه این نتیجه رســیدند که علت 

عقب ماندگــی ما این بخش از اســلام 

است که در ادامه آن جریاناتی تشکیل 

می شــود و هنوز آن ها نتوانسته اند به 

الگویی برسند که از ظرفیت های زنان 

استفاده کنند.

در بیش از ۱۰۰ عنوان تفسیر، بررسی 

شده اســت که ادبیات مفسران ما در 

ارتباط بــا زنان چه بوده اســت. به این 

نتیجه رســیدند که آیات را بر اســاس 

نگاه خــود تفســیر کرده انــد. جهان 

شــیعی تقریبا متأثــر از رویــداد خانه 

فاطمه زهــرا(س) به عنوان منشــأ مؤثر 

ســلوک فاطمی و علوی بوده است که 

منشأ نسلی از شیعه شــد تا برای زنان 

جایگاهی استثنایی قائل شوند.

رهبر معظم انقلاب فرمودند: تمام جهان 
اسلام ممکن است حضرت فاطمه(ص)

را سانســور بکند که کرده است و شما 

صفــوات فوق العــادی از ایشــان در 

اهل ســنت نمی بینید امــا در ارتباط 

با ســکینه یکی از اندیشمندان شــان 

می گوید: من مانــده ام در نقش دختر 

علی بن حســین(ع) که چطور توانسته 

اســت چنین کنش اجتماعی داشته 

باشد.

 اقتدار زن مســلمان ایرانــی و ارتباط
با اسلام

ســکولار در کشــورهای عربی سبب 

شده اســت زن مســلمان با وجود باور 

به اسلام، رفتار اسلامی نداشته باشد 

و ذهنیت های آن ها دینی و اســلامی 

نیســت، اما چه اتفاقی افتاده است؟ 

ترکیب سوزانی بعد از انقلاب اسلامی به 

وجود آمد که بخش زیادی از اقتدار زن 

مسلمان ایرانی مربوط به فرهنگ غنی 

ایرانی منزوج به اسلام اهل بیتی است.

اگر بــه کشــورهای عربی ســفر کرده 

باشید، متوجه تفاوت وضعیت زن ایرانی 

با همه زنان مسلمان می شــوید. این 

زن در برهه انقلاب اسلامی به رهبری 

امام خمینی(ره) شــکل گرفته است و 

دســتاوردهای مختلفی داشته است. 

این ظلم است اگر کسی متوجه رشدی 

که برای زنــان در جمهوری اســلامی 

افتاده است نشود.

در بیانات معظم لــه در موضوع جهاد 

تبیین بحــث مهمــی در حــوزه علوم 

سیاسی مطرح شده است که حکمرانان 

و سربــازان حکمرانــان نمی توانند به 

احساس مردم بی اعتنا باشند. بنابراین 

احساس ســنجی کار بســیار مهمی 

است که امروزه در جهان در حال انجام 

است. بعد از انقلاب اســلامی هزاران 

قانون به ثمر نشســت اما دخــتر و زن 

ایرانی احساس عدالت نمی کند. چون 

احساسش دست عده ای دیگر است. 

وقتی فردی مثل مرداک می گوید برای 

خارج کردن انقلاب اسلامی از ریل باید 

زن ایرانی را فاســد کرد و از میلیون ها 

زنی که با امنیت در حال زندگی هستند 

تصویری منعکس نمی شود اما از میان 

آن ها زنــی را که با ناهنجاری توســط 

گشت ارشاد گرفته شده است به تصویر 

می کشند، گویای این واقعیت است.

 اثربخشی حضرت زهرا(س) مربوط به
خلوص ایشان است

در فرمایــش رهــبر معظــم انقــلاب 

آمده اســت: بحث زنــان از ابعاد مهم 

توسعه یافتگی در جهان است. بله، ما 

متهم می شــویم که شکاف جنسیتی 

در کشــور داریم چون بحث اشــتغال 

مردان از زنان ما بیشــتر است اما همه 

آن ها بی اثر خواهد بود اگر طبق قواعد 

خودمان، آرامش و آسایش را برای زنان 

فراهم کنیم.

فرمایش مقــام معظم رهــبری در یک 

جملــه خلاصــه می شــود: از زندگی 

حضرت فاطمه(س) نقشه جامع هویت 

زن بیرون می آیــد. معظم له فرمودند: 

اثربخشــی حــضرت زهــرا(س) مربوط 

به خلوص ایشــان است و بســیاری از 

گرفتاری های ما مربوط به این اســت 

که کارهایمان خالص نیســت. اگر در 

جمهوری اســلامی عده ای لغزیدند، 

برای این بود که خالص نبودند.

ایزوله بودن زن در فضای خانه اندیشه 

امام(ره) و مقام معظم رهبری نیست

رهبر معظم انقلاب می فرمایند: نقشه 

جامــع یعنی عبــادت خــوب، همسر 

خوب، مادر خوب، مجاهد فی سبیل ا... 

و کدبانوی خانه بودن و این انتخاب زنان 

با توجه به شرایط خود است اما زن باید 

فهم و اندیشه سیاســی داشته باشد. 

اینکه زن در فضای خانه ایزوله بشــود 

اصلا در اندیشــه معظم له و امام نبوده 

اســت. زن به عنوان مــادر بدیل ندارد 

و مادر وقتی در نقــش همسری خوب 

ظاهر شود، می تواند منشأ مهربانی و 

عاطفه باشد.

کلمه کدبانو در ادبیات یعنی مدیریت 

قهارانه در خانه که در سرزمین ما بسیار 

زیاد بوده اند از زنان فاقد سوادی که در 

تنظیم دخل و خــرج خانواده تا خیلی 

مســائل دیگر بســیار فهیم و با شعور 

اجتماعی بالا این کار را انجام داده اند.

اندیشه اسلامی در قله اندیشه مؤنث 

و مذکر

اندیشه اسلامی در قله اندیشه مؤنث 

و مذکر اســت. حضرت زهرا(س) با بدن 

و روحیــه زنانــه، مــادری، همسری و 

خانــه داری کرده و با مشــقات دنیا در 

امر سیاسی فعالیت می کرده است. در 

نقش معاصرش، اگر مسئولان و افراد 

اثرگذار می خواهند نقش استراتژیک 

برای زن داشته باشند، باید از این نقشه 

جامع پیروی کنند.

اندیشــه حبس زنان برای بچــه آوردن 

اندیشه دینی نیست. این اندیشه سبب 

می شــود تعداد زیــادی از خانم های 

متدین از فضای اجتماعی فاصله بگیرند 

و عده ای فمینیست و سکولار پست ها 

را اشــغال کنند. البته نقــش زن باید 

طوری طراحی شود که  نقش اجتماعی 

به هیچ وجه جای نقش خانگی را نگیرد.

رهبر معظم انقلاب چند جمله استثنایی 

راجــع بــه حــضرت زینــب(س) دارند. 

ایشان می فرمایند: از مطالعه حضرت 

زینب(س) در تاریخ تشــیع می فهیم زن 

در حاشیه نیســت. ضعیفه نیست و با 

جوهر مؤمنانه کاری می کند کارستان. 

حضرت زینب(س) در کلان مقیاس کار 

کرد. امکان ندارد شــما در مورد کربلا 

مطالعــه کنید امــا زینب کــبری(س) را 

مطالعه نکنید.
معظم لــه فرمودند: حــضرت زینب(س)

اقیانوسی از صبر و قله ای از خردمندی و 

تدبیر است. بر پیمان صدق ایستاد چون 

صادقانه اقدام کــرد و ابعادش تا صبح 

قیامت نورانیت دارد. زن اسلامی زنی 

اســت که راه را درست می رود، هدف را 

درست انتخاب می کند و در راه رسیدن 

به این راه درســت، حاضر به فداکاری 

است.

   نشست تخصصی مبنا با موضوع «مادر و دختر الهی در اندیشه حضرت 

آیت ا... العظمی خامنه ای» به همت دفتر نمایندگی حفظ و نشر آثار مقام 

معظم رهبری در دانشگاه امام رضای مشهد برگزار شد. در این نشست 

مجازی، دکتر فریبا علاسوند، استاد حوزه و دانشگاه و عضو هیئت امنای 

شورای پژوهشی مرکز تحقیقات زنان و خانواده، به عنوان سخنران به بیان 

مطالب خود پرداخت که بخش هایی از آن را می خوانیم.

زندگی حضرت فاطمه(س)  
نقشه   جامع  برای هویت زن

رویکردهای سکولار در کشورهای عربی سبب شده است 
زن مسلمان با وجود باور به اسلام رفتار اسلامی نداشته باشد

۶

۱شنبــــــه
۳  بهمن  ۱۴۰۰

۲۰جمادی الثانی۱۴۴۳ شماره ۳۵۸۷



مادر شهید مدافع حرم «احمد جعفری» از مادرانه اش برای پسرش می گوید

دلتنگتم پسرم
مادرش طاقچه کوچک خانه اش را از عکس های پسرش پر کرده  است، 

عکس هایی از کودکی و نوجوانی تا آخرین تصویری که قبل از آخرین 

اعزامش با او گرفته است. جای جای خانه کوچکش پر است از خاطرات پسر 

دردانــه اش، پسری که به قول خــودش نه تنها با دیگــر فرزندانش فرق 

می کرد که جوانی متفاوت بود، پــسری که جوانی اش را برای دفاع از 

حرم و حیثیــت بانو حــضرت زینب(س) و همــه بانوان ایــن سرزمین 

گذاشت و راهی سوریه برای دفاع از حریم مادر و خواهرانش شد.

***

مادر شهید سید علی احمد جعفری که ۳ پسر و ۲ دختر دارد می گوید: 

احمدآقا بیست وهفت ســاله بود که به شــهادت رســید. پــسرم متولد ۲۹

فروردین ۱۳۶۹ بود. پسر وسطی بود و کلا با همه بچه ها فرق می کرد. بچه های 

دیگرم هم الحمدلله خوب هســتند ولی ســید احمد دیگر پسری بود. دردانه 

مادر حدود ۴ سال بود که سوریه رفت و آمد می کرد تا اینکه سال ۹۶ شهید شد.

مادر از دلتنگی هایش می گوید: وقتی می خواست جبهه برود گفتم: احمدآقا 

نرو. گفت: شــما که همیشه می روید جلســه دعا و مســجد، چرا این حرف را 

می زنید؟!  اصلا شماره مسئول و استادان جلســه تان را بدهید که زنگ بزنم و 

بگویم این چه شاگردی اســت تربیت کرده اند که نمی گذارد من برای دفاع از 

حرم حضرت زینب(س) بروم!

این حرف ها را که زد، راضی شدم. از زیر قرآن ردش کردم و رفت. همین که رفت، 

همه خویشاوندان و خانواده با من دعوا کردند که چرا اجازه دادم برود و نباید 

می گذاشــتم. رفت و یک ماه بعد آمد. گفتم: حالا که آمده ای دیگر نرو. گفت: 

دیگر نمی توانم نروم. در این ۴ سال هر وقت می رفت از زیر قرآن ردش می کردم 

و همان ماجرای درگیری اقوام را داشتم که چرا اجازه داده ام برود.

مادر شــهید وقتی خاطــرات آخرین خداحافظــی پسرش را به یــاد می آورد، 

چشــم هایش پر از اشــک می شــود. «این دفعه آخری که می خواســت برود، 

نگاهم کرد و گفت: مامان، برایم دعا کن. بعد نماز صبح بود. گفتم: ان شاءا... 

عاقبت بخیر دنیا و آخرت شوی. خیلی از این دعایم خوشحال شد. از زیر قرآن 

ردش کردم و رفت. رفت و دیگر برنگشت.»

بی بی فاطمــه آرام و بی صدا گریه می کند. کمی که آرام تر می شــود، با همان 

صدای بغض گرفته می گوید: همان موقع اســمم برای کربــلا درآمده بود. به 

احمدآقا گفتم: بیا با هم برویم. گفت: باشد سال آینده. او رفت سوریه و من هم 

رفتم کربلا. هرکجا می رفتم زیارت، فقط می گفتم احمد من برگردد. انگار آگاه 

شده بودم که قرار است اتفاقی بیفتد. فقط دعا می کردم که دست داعشی ها 

نیفتد. از کربلا که برگشتم دیگر تلفن نزد. خط مقدم رفته بود. وقتی شهید شد، 

فرمانده ها و هم رزمانش آمدند منزل ما برایم تعریف کردند که چه رشادت هایی 

می کرده اســت. پسرم ۱۵ آبان رفت و ۲۵ آذر خبر شهادتش را به ما دادند. روز 

شهادت امام رضا(ع) ساعت ۳:۳۰ بعدازظهر به شهادت رسیده بود.

دلتنگی هایش بوی فراغ همیشــگی می دهد: از اینکه رفت پشــیمان نیستم 

ولی دلتنگش هستم. راضی ام که به این درجه رســیده است ولی دلم برایش 

تنگ است. یک ساعت که دیر می کرد، سریع زنگ می زدم و تحمل دوری اش 

را نداشــتم. هر وقت که می آمد، موها و شانه ام را می بوســید. وقتی بچه بود، 

برای سلامتی اش همیشه ۲ رکعت نماز حضرت ابوالفضل(ع) می خواندم. هرماه 

برایش روزه امام جواد(ع) می گرفتم. هرچه نذر بود مال سید احمد بود. الان هم 

دعایش می کنم و می گویم هم نشین پیغمبر و امام حسین(ع) باشد. ان شاءا... 

خدا قبول کند.

با تغيير دادن باورهایمان
حال خوب داشته باشیم 

     مهم ترین و اساســی ترین سرمایه در زندگی یک زن که به 

طور قطع آرامش و آسایش را در نظام خانواده به دنبال دارد، 

داشتن ارتباط خوب و شایسته افراد خانواده با اوست. حس اعتماد 

و اطمینان بین همــسر و دیگر اعضای خانــواده و درک متقابل از 

یکدیگر سبب ایجاد آرامش روان و تعادل در ارتباط طرفین می شود.

خانمی که در خانه احســاس ناامنی کند، دچار رفتارهای نامتعادل می شود. 

اصولا هر انسانی احساس امنیت نداشته باشد، ترس و خطر از بیرون در درون 

خود حس خواهد کرد. حتی اگر خودش بخواهد، نمی تواند درست و خوب 

رفتار کند. معمولا ممکن است به هر موضوعی با پرخاشگری و اضطراب 

واکنش نشان دهد و در دنیای ذهنی خود مدام در حال دفع خطرات 

و پیش بینی های احتمالی است. درحالی که رابطه همراه با اعتماد، 

احساس امنیت را بالا می برد. در نتیجه، همه افراد خانواده در جایگاه 

خود حال بهتری خواهند داشــت زیرا حال روحی و روانی زن (مادر) 

روی همه افراد خانواده تأثیر مستقیم دارد. حال مادر که خوب باشد، 

حال همه دنیا خوب است.

اکنون اگر شما از آن دسته از زنانی هستید که دچار استرس یا اضطراب ناشی 

از تصورات ذهنی خود هســتند، اگر فکر می کنید زندگی عادلانه نیست، اگر 

معتقدید که توســط افراد غیرمســئول، تنبیه یا مجازات می شوید، متأسفانه 

باید بدانید که زندگی تجربیاتی برایتان مهیا خواهد کرد تا درستی احساسات 

و افکار شــما را به خودتان ثابت کند. وقتی احساس کنید زندگی در مقابلتان 

صف آرایی کرده است، همین می شود! انسان پیشامدها و افرادی را به سمت 

خود جذب می کند که با نوع احساسش همخوانی داشته باشد. وقتی احساس 

خوشــحالی می کنید، پیشــامدها و اتفاق های مثبت را جذب می کنید و اگر 

احساس اضطراب و ناامنی و عصبانیت کنید، پیشامدها و اتفاق هایی را جذب 

می کنید که باعث بدتر شدن حالتان می شوند. وقتی خوشحال هستید، زندگی 

و آدم های اطراف به غیرمنتظره ترین شــکل ممکن به شما پاداش می دهند و 

حالتان را خوب می کنند. وقتی مضطرب و عصبی هستید یا احساس ناامنی و 

قربانی بودن دارید، زندگی شما را آزار می دهد.

خبر خوش این اســت که با تغییــر دادن اندیشــه ها و رفتار خــود، می توانید 

احساسات خود را دگرگون کنید. هم چنین باید بدانید با داشتن چند اندیشه 

منفی کوچک، زندگی شما نابود نخواهد شد. انســان ها به ویژه ما زنان هرروز 

افکار و احساسات بسیار زیادی را تجربه می کنیم که به ناچار، تعدادی از آن ها 

قدری منفی هســتند. اندیشــه های گذرای بی اهمیت ما را فقیر یا ثروتمند و 

بدبخت یا خوشبخت نمی کنند. گاهی ممکن است تعداد زیادی افکار مشابه، 

مانند افکار شاد یا افکاری که از بی ارزشی زندگی حکایت دارند، به احساسی 

تبدیل شوند که یک روز، یک هفته یا حتی یک عمر، ما را درگیر خود می کنند. 

باید احســاس خوب و افکار مثبت را که باعث امنیت و آرامش می شوند، درون 

خود، به احساسی ماندگار تبدیل کنیم تا تداوم پیدا کنند و تبدیل به آن دسته 

از زنانی شویم که یک زندگی جذاب با امنیت روانی دلپذیر را تجربه می کنند.

اندیشه های مثبت و نشاط انگیز و افکار آرامش بخش به داشتن تجربه های خوب، 

شاد و آرام منجر می شوند. البته ما نمی توانیم با اطمینان بگوییم که هر احساسی 

به چه پیامدی منجر خواهد شــد اما درباره کیفیت این پیامدها تردیدی وجود 

ندارد. برای به وجود آوردن احساس خوب و ایجاد امنیت روانی در خود، با کلامی 

قاطعانه جمله های مثبــت را تکرار کنید. بعضی از افراد این جملات را بســیار 

اثرگذار می دانند و برخی دیگر معتقدند که این حرف ها چیزی جز تلف کردن 

وقت و انرژی نیست. چرا؟ چون خود این کلمه ها نسیتند که اهمیت دارند. مهم 

احساس پشت این واژه هاست. گفتن جمله ها و کلمه های مثبت و قاطعانه، بدون 

وجود احساس، بیهوده و بی نتیجه است. اگر بخواهیم جمله های مثبت را واقعا 

احساس کنیم، باید بی وقفه، هر روز و در همه جا به خود بگوییم:

«حال من خوب اســت»، «من تندرست و ســالمم»، «زندگی من روزبه روز بهتر 

می شود» و از این دست جمله ها هستند صد البته که باید این حرف های خود 

را احساس و باور کنید، آن وقت است که زندگی رو به بهبود خواهد رفت. قانون 

زندگی این اســت: برای بهبود وضعیــت روح و روان و حتی جســممان، ابتدا 

باید احساس مثبت داشته باشــیم. پروردگار مهربان ما را از داشتن هیچ چیز 

بازنمی دارد. ما اکنون مالک همه آن چیزهایی هستیم که خدا برای ما آفریده 

است، اما خودمان خبر نداریم. تنها چیزی که سد راهمان است باورهای ماست. 

می توانیم با تغییر دادن باورهایمان، حال خوب داشــته باشیم و شاهد تحقق 

رویاهایمان باشیم. ما با حس کردن آنچه در آرزویش هستیم، ضمیر ناهوشیار 

خود را تحت تأثیر قرار می دهیم. برای رســیدن به موفقیــت، آرامش، امنیت، 

عشق و ثروت، ابتدا باید حس آن را داشته باشیم. موفق بودن را حس کنیم، از 

ته دل آرامش را حس کنیم و احساس محبوبیت و ثروتمند بودن داشته باشیم.

جهان اعتقــاد دارد که موفقیت باعث شــادی و آرامش روانی ما می شــود، اما 

واقعیت این است که «شــاد بود و حس خوب داشتن سبب موفقیت ماست» و 

مأموریت ما در زندگی، داشتن بهترین احساس ممکن در هر دقیقه و هر ساعت 

و هر روز است. این گونه است که زندگی، آرام و لذت بخش می شود.
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پاسخ به پرسش های حقوقی

  در این ستون به 

ی  ســش ها پر

حقوقــی مخاطبان عزیز 

که با پیامک یا تلفن ثبت شده باشد پاسخ 

داده می شود. مخاطبان گرامی می توانند 

برای اطلاع بیشتر، با روابط عمومی شهرآرا 

به شــماره ۳۷۲۸۸۸۸۱ تماس بگیرند یا به 

شماره پیامک ۳۰۰۰۷۲۸۹ پیام دهند.

 ،دختری مجرد هســتم و می خواهم بعد از مرگ
ارثیه ام فقــط به یکی از بســتگانم برســد. راه حل 

چیست؟

بعد از اینکــه فردی فوت می کنــد، رابطه وی با 

اموالش قطع می شود و به طور قهری و غیرارادی، 

اموال و ماترک متوفی به ورثــه تعلق می گیرد. 

هیچ فردی نمی تواند وارثی را به طور مســتقیم 

از ارث محروم کند مثل اینکه وصیت کند بعد از 

فوت او به یکی از وارثان چیزی از ماترک نرسد. 

شخص می تواند با وقف یا هبه کردن تمام اموال 

خود قبل از فوت به صورت منجر (قطعی)، عملا 

موجب محروم شدن ورثه دیگر از ارث شود.

 زنی هستم چهل ساله هســتم و ۱۸ سال سابقه
بیمه تأمین اجتماعی دارم. آیا امکان بازنشستگی با 

۲۰ سال سابقه را خواهم داشت؟

زنان مشــغول بــه کار در محیط های مشــمول 

قانون کار، در صورتی که ۲۰ ســال ســابقه کار 

داشته باشــند، می توانند در چهل و دوسالگی 

درخواســت بازنشســتگی کنند. البته در این 

شرایط، با احتســاب ۲۰ روز حقوق مســتمری 

دریافت خواهند کرد.

 دختری بیست ساله هستم. در ایران بزرگ شده ام
و در ایران پدر و مادرم را از دست داده ام. مدارک ایرانی 

ندارم. به نظر شما باید چه کار کنم؟

برای پاسخ به این ســؤال، باید درباره تابعیت 

پدر و مــادر اطلاعاتی داشــت و اینکــه آیا فرد 

بزرگ شــده در ایران اســت یا در ایــران متولد 

شده است. هم چنین به 

اطلاعاتی درباره مدارک 

هویتی ای کــه تا کنون 

داشــته نیاز است. در 

هر حال، باید از طریق 

ثبت احوال اقدام کرد 

تا راه هــای قانونی 

پیش رو، در صورت 

شرایــط  وجــود 

بــرای دریافــت 

مه  سنا شنا

ایرانی، در 

اختیار قرار 

گیرد.

 با شــوهرم درباره تعدادی پیامک دچار اختلاف
خانوادگی شدیم. اکنون سؤالم این است. پلیس فتا 
تا چه زمانی می تواند اطلاعات را برگرداند؟ اطلاعات 

در تلگرام و واتس اپ فرق دارد؟

امکان گرفتن پرینت مکالمات پیام رسان های 

مجازی و محتوای پیام های آن وجود ندارد چون 

دیتابیس این پیام رســان ها در ایران مســتقر 

نیســت. در شرایطی خاص و با دســتور مرجع 

قضایی، امکان پرینت ریز مکالمات هست به 

این معنی که مشخص می شود در چه تاریخ و 

ساعتی با شماره مورد نظر تماس گرفته شده یا 

پیامک ارسال شده است.

نگاهی به کتاب «آن هجده ماه و هفت روز» 
و شماری از دختران که برای مجروحان مادری می کنند

مادرانه های روزهای 
سخت جنگ

«داداش بهروز را از همان روز اول که رفته، 

فقط همان یک بار، ۴ روز پیش که مجروح 

آورده بــود در اورژانــس بیمارســتان دیــدم، 

لباس هایش پر از خون و خاک، با چهره ای پر 

از غــم و انــدوه، آن قدر کــه حتی نتوانســتم 

گله گزاری کنم که چرا بی خبرمان گذاشــته. 

– کجایی؟ چه کار می کنی؟ نمی خوای بیای 
خونــه؟ - خوبــه خــودت داری می بینــی چه 

وضعیه. اینجا که این طوره، ببین خط مقدم چه 

خبره! - خط مقدم کجــاس؟ شرمگین و غمگین 

سرش را پاییــن انداخت: خــط مقدم هــر لحظه 

عقب تر از لحظه قبله. - یعنــی الان کجان عراقیا؟ - 

الان که نه، دو سه ساعت قبل، وقتی می اومدم، صالح مشطت بودن. 

نمی دونــم الان برگردم بچه ها اونجا هســتن یــا جلوتر یا شــایدم ... 

صدایش آرام تر می کند.»

این بخشــی از کتــاب «از آن هجــده ماه و هفــت روز» به قلم شــهلا 

آبنوس اســت که تصویری واقعی از جنگ هشت ساله ایران و عراق را 

روایت می کند. شهلا آبنوس، نویســنده این اثر، متولد سال ۱۳۴۱، 

کارشناس ارشــد ادبیات فارسی و بازنشســته آموزش و پرورش است 

و جز این اثر، آثــار دیگــری همچون «ســتاره در آینــه»، «بغض های 

قدیمی»، «خوابــی که تعبیرش تو بودی» و «دخترم عشــق ممنوع» را 

در کارنامه خود دارد. شــهلا آبنوس با قلم زنانه بارها ثابت کرده است 

می تواند جنگ را از زوایای مختلف بنویســد، کســی که مادرانه های 

گمشــده آن ســال ها را به زیبایی روایت می کند. این بانوی توانمند 

به عمق مادرانگی در آن ســال ها رنگ می بخشــد و کتاب پرکششی 

می نویســد که هر مخاطبی را جذب می کند. نویســنده کتاب «از آن 

هجده مــاه و هفــت روز» که در دوره جنــگ تحمیلی در بیمارســتان 

افشــار دزفول، امدادگر بوده و برادرش نیز به شهادت رسیده است، 

معتقد اســت یکــی از دســتاوردهای مهم ایــن کتاب ایجــاد فضای 

گفتمانی بین ۲ کشــور اســت. خواندن این کتاب برای علاقه مندان 

به رمان های عاشــقانه، می تواند همچون نسیمی خنک در تابستان، 

شیرین و دلچســب باشــد. این کتاب خاطرات زمان حضور مؤلف در 

جبهه است.

داســتان درباره زمانی اســت کــه جنــگ در دزفول شــدت گرفته و 

نویســنده تا عملیات فتح المبین در بیمارســتان خدمت کرده است. 

نویسنده در این اثر ایدئولوژی خود را به مخاطب القا نمی کند.

در کتاب «از آن هجده ماه و هفت روز»، راوی اول شخص این داستان 

را روایت می کند که به لحاظ زمانی و هم به لحاظ زاویه دید، انتخاب 

درســتی اســت به این دلیل که وقتــی رویــداد و روایت بــا یکدیگر 

هم زمان می شود، خواننده را بهتر جذب می کند، به ویژه وقتی درباره 

چند دهه قبل حرف می زنیم.

«از آن هجده ماه و هفت روز» خاطرات یک امدادگر جوان در روزهای 

سخت شروع جنگ به نویسندگی شــهلا آبنوس و ویراستاری افسانه 

نظری در ۲۴۰ صفحه از ســوی انتشــارات برکه خورشید منتشر شده 

است.
آن هجده ماه و هفت روز 

 نویسنده: شهلا آبنوس

و شماری از دختران که برای مجروحان مادری می کنند

مادرانه های روزهای 
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زهرا شوشتری
کارشناس حقوق 

شھرزاد دکتر سمانه پورمحمد
پژوهشگر ارتباطات و رسانه


